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Abstract 

Škand Gumānīg Wizār is a Pahlavi polemical texts of the ninth century CE, when 
that language had lost its former political support, while its daily usage among 
people was decreasing, and Arabic and Persian were gradually replacing it in all 
respects. In such a time, the author of this work began to write this polemical book, 
without using loanwords to express complex concepts, and of course, he was 
wonderfully successful in accomplishing this task. But, how was that possible? 
Were Pahlavi word-formation methods more productive than Persian? Examining 
Pahlavi word-formation capabilities, especially derivational suffixes, can provide 
clues in this regards. The author, and other Zoroastrian ones, seemingly, considered 
Pahlavi as a scientific language immune to the negative consequences occurring for 
any defeated language, so they could take full advantage of its word-formation 
capabilities, especially derivative suffixes, regardless of the fact that some of its 
most important features were getting inactive in their contemporary language. Of 
course, their commitment to using the Pahlavi language had a very important role in 
this great achievement. 
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  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  شكنَد گمانيگ وزِاردر  ياشتقاق يوندها پس
  *برگ فرشته آتش

  **منظر رحيمي ايمن

  چكيده
هجري نوشته شـد. در آن      هاي سدة سوم   اثري است كلامي كه در نيمه گمانيگ وزِارند كَش

اش    كـه كـاربرد روزمـره    زمان زبان پهلوي فاقد پشتوانة سياسي پيشين خود بود؛ ضمن ايـن 
هـا جـاي آن      تـدريج در همـة زمينـه    داد و عربي و فارسـي بـه     درميان مردم را از دست مي

كـه از   نويسـد، بـدون ايـن      زماني، نويسندة اين اثر متني كلامي را مي گرفت. در چنين مي  را
هاي عربي براي بيان مفاهيم پيچيده استفاده كند و در اين كار بسيار موفق اسـت. او     واژه وام

سـازي   كنـد و از امكانـات واژه     هاي پهلوي بيان مي   مفاهيم پيچيده را فقط با استفاده از واژه
تـرين امكانـات    وندهاي اشتقاقي از جملـه مهـم   برد. چون پس   بهره را مي ترين پهلوي بيش

شـده در   وندهاي استفاده شود كه پس   سازي در زبان پهلوي هستند، اين سؤال مطرح مي واژه
وندهاي پرشماري  اند؟ بدين معني كه آيا نويسنده پس   اين اثر چگونه كميت و كيفيتي داشته

سـازي   هـاي واژه    ونـدها از نظـر قابليـت    كه آن پس ست يا اينرس خود داشته ا را دردست
دهد    اند؟ بررسي اين اثر نشان مي   هاي متمايزي داشته   وندهاي فارسي ويژگي درمقايسه با پس

جـز   وندهاي رايج در زبـان فارسـي بـوده و بـه     تر از پس شده بسيار كم وندهاي استفاده پس
  اند.   رفتهكار  دو مورد همه در فارسي به يكي 
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  . مقدمه1
پس از ظهور اسلام، زبان عربي، كه زبان دين بود، با پشتوانة گنجينـة غنـي واژگـاني خـود     

هاي    هاي اين منطقه زبان   سرزمينسرعت در سراسر خاورميانه رواج يافت و در بسياري از  به
بومي را كنار زد، ولي در برخي كشورها، مانند ايران، زبان فارسي بـاقي مانـد و در زنـدگي    

رو تأثيرگذاري ايـن زبـان    رفت، اما عربي به زبان علم تبديل شد و ازهمين   كار مي روزمره به
سده نگارش   پس از تقريباً سهكه مردم ايران  مدت چنان شديد شد كه حتي زماني در طولاني

به زبان مادري خويش را آغاز كردند، براي بيان مفاهيم علمي و فني، تـا انـدازة بسـياري از    
يافت كه سـبب شـد     كردند. اين روند سرانجام چنان گسترش   هاي عربي استفاده مي   واژه وام

كـه   نـي اسـت، تاجـايي   كل ناتوان از بيان مفاهيم علمي و ف اين تصور پديد آيد كه فارسي به
  گويد:   باره چنين مي اي مانند ابوريحان دراين   دانشمند پرآوازه

تر از ستايش به زبان فارسي اسـت. درسـتي    دادن به زبان عربي خوش اما نزد من دشنام
كـه   شده به فارسي را بررسي كنـد. همـين   يابد كه يك كتاب نقل   سخنانم را كسي درمي

شود، و استفاده  مي  گيرد، سيمايش تار   معنايش در سايه قرار ميبرقش ناپديد شد،  و زرق
هاي شب    هاي خسرواني و قصه   رود؛ زيرا اين گويش فقط براي داستان   از آن از ميان مي

  ).169- 168: 1383مناسب است (بيروني 

 ـ    البته برخي دانشمندان، ازجمله خود ابوريحان و نيز ابن ا سينا، كوشـيدند تـا آثـاري را ب
سـينا در   و ابـن  صـيدنه استفاده از اصطلاحات زبان فارسي بنويسند. براي نمونه، بيروني در 

اند كه برخي    كار برده هاي فارسي بسياري را براي اداي مفاهيم علمي به   واژه نامة علايي دانش
داني اند، اما به توفيق چن ـ   از پيش رايج بوده و برخي هم برساختة خود اين دو دانشمند بوده

ساز آن، يعني  ويژه دستگاه فعل سازي فارسي و به دست نيافتند؛ زيرا بسياري از امكانات واژه
ها مشتقات اسمي و صفتي ساخت، زايـايي خـود را از دسـت     اي كه بتوان از آن   افعال ساده

ي هـا    واژه داده بودند. سرانجام، همگي دانشمندان براي بيان مفاهيم علمي بـه اسـتفاده از وام  
چنـان بـه زبـان     كـه بسـياري از ايشـان آثـار خـود را هـم       عربي روي آوردنـد، ضـمن ايـن   

  نوشتند. مي  عربي
تـأثير   كه برخي افراد، تحت البته، در اين ميان، دلايل ديگري نيز دخيل بودند، ازجمله اين

تعصــبات دينــي خــود، بــا بســياري از مظــاهر تمــدن ايرانــي، ازجملــه زبــان فارســي، بــه 
داني نشانة فضل و كمال بود و در گذشته اگر كسي    چنين، صرف عربي تند. همبرخاس  ستيزه

  شد.   بر اين زبان تسلط نداشت، دانش وي ناديده انگاشته مي
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كه بسياري از امكانات اساسي  انگاري زبان فارسي شد، تاجايي دو عامل يادشده سبب كم
هاي    واژه هاي پايه فراموش شدند و وام   سازي در زبان فارسي، مانند مصدرها، و نيز واژه واژه

ها شدند و در اين ميان زبان فارسي چيـزي را از دسـت داد كـه سـبب      گزين آن عربي جاي
هاي علمي و نيز زندگي روزمـره و پيـروِ      رونق هر زباني است؛ يعني حضور زبان در عرصه

نه، در زبان فارسي، همانند سازي آن. براي نمو هاي نو و پويايي امكانات واژه   آن ساخت واژه
روند. طبق  مي  شمار سازي به هاي ديگر دنيا، افعال ساده از عوامل اصلي واژه   بسياري از زبان
: 1368رود (بـاطني   مـي   كـار  مصدر ساده بـه  115ها، در فارسي روزمره فقط    برخي پژوهش

 1800قريـب بـه   ، نوشتة كامياب خليلي، فرهنگ مشتقات مصادر فارسيكه در  آن )، حال68
رونـد.     كـار مـي   ها در فارسي كنوني به شود كه درصد بسيار كمي از آن   مصدر ساده ديده مي

مراتب بـيش از   هاي ايراني مصدرهاي ساده به   هاي فارسي و زبان   حتي در بسياري از گويش
 دي ـبنگرمصدر ساده وجود دارد (  فارسي معيار است. براي نمونه، در گيلكي قريب دويست

 ـ خلخـال  شـاهرود  در لـَرد  يروسـتا  در جيرا يتات در .)60- 53: 1396 يپورهاد به از  شيب
- 201: 1388رود (بنگريـد بـه معراجـي لـرد      كار مـي  وندي به چهارصد مصدر ساده و پيش

مصـدر سـاده و    380؛ حتي گويش نهاوندي، كه فاقد ادبيات مكتوب است، بـيش از  )209
  ).181- 160: 1388تمي وندي دارد (بنگريد به محمد رس پيش

هـاي نخسـت اسـلامي       هاي پهلويِ سده   جاست كه در برخي كتاب برانگيز اين نكتة تأمل
هاي همين زبان و بدون استفاده از    ويژه كلامي صرفاً با اتكا به قابليت مفاهيم مهم علمي و به

لت، جوهر، ذات، عالم صـغير،  اند. در اين آثار مفاهيمي مانند دليل، ع   شده   ها بيان مي   واژه وام
گـرا، و     العلل، متكلم، جبري، تفسير، ثنوي پذيري، عنصر، علت عالم كبير، اراده، عرضَ، شكل

چنين،  اند. هم شده  بسياري از مفاهم ديگر فقط با استفاده از گنجينة واژگاني زبان پهلوي بيان
هـاي     ري بـا اسـتفاده از واژه  نيز مفاهيم حقوقي بسـيا  ماديان هزار دادستاندر كتاب حقوقي 

باور بسياري كسان كاري ناممكن است.  پهلوي بيان شده است؛ اقدامي كه حتي امروزه نيز به
و  هـاي زاداسـپرم     گزيـده  ودينكـرد  فراواني در آثاري مانند  توان به   چنين اصطلاحاتي را مي

ز اين اصطلاحات بـا  گيري ا جاست كه شمار چشم هاي پهلوي يافت. جالب اين   ديگر كتاب
هـا در شـرق    هاي عربـي آن    ورود دين اسلام به ايران رواج يافتند و گرچه استفاده از معادل

اسلامي گسترشي فراگير داشت، دانشوران زردشتي با چيرگي بر زبان خود و نيز با تعهـدي  
ي خـود روي  هاي مل   مانند به آن زبان از كاربرد چنان اصطلاحاتي سر باززدند و به داشته بي

  مند است. هاي زباني و غيرزباني آن بسي ارزش   آوردند؛ اقدامي كه بررسي ويژگي
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  پرسش تحقيق 1.1
محدوديت   يكي از آثار پهلوي است كه نويسندة آن با دستي باز و بدون ند گمانيگ وزِاركَش

اي پرداخته و فقـط بـا اصـطلاحات پهلـوي و بـدون         به موضوعات كلامي و جدلي پيچيده
هاي عربي منظور خود را بيان كرده است؛ ابتكاري كه در برخي ديگر از آثـار     واژه كاربرد وام

شود. توفيق نويسنده در اين كار تا حدي است    نيز ديده مي ،دينكردپهلوي آن روزگار، مانند 
منزلـة يكـي از    ونـدهاي اشـتقاقي، بـه    كشد كـه پـس     هاي اساسي را پيش مي   كه اين پرسش

انـد؟     هـايي داشـته   سازي زبان پهلوي، از نظر كمي و كيفي چگونـه قابليـت   هاي واژه   قابليت
وندها سبب شده بود كه نويسنده از استفاده از  اين است كه آيا فراواني پس» كمي«منظور از 

ونـدي كـه در    پس 150به حدود  ويژه باتوجه نياز شود؟ بررسي اين موضوع، به   ها بي   واژه وام
يابـد. منظـور از      مقدمه)، اهميـت مـي   12: 1397كار رفته است (رواقي  فارسي قديم و نو به

ونـدها سـاخته شـده اسـت. بـراي نمونـه،        نيز مقولات واژگاني است كه با آن پـس » كيفي«
سازي بسيار كارآمدتر از  ساز در كار واژه وندهاي اسم علي يا پسوندهاي سازندة فعل ج پس
هاي مركب براي  وندها و نيز واژه ساز هستند. البته در زبان پهلوي از پيش وندهاي صفت پس

سبب محدوديت اين مقاله، فقـط   شده است. اما، به   هاي تازه استفادة بسياري مي   ساخت واژه
  شوند.   بررسي مي وندهاي اشتقاقي در اين اثر پس

  
  وزِار  گيگمان شكنَد 2.1

 ـهاي پازند كتـاب     ترين نوشته يكي از مهم نوشـتة مـردان فـرخ پسـر     ند گمانيـگ وزِار كَش ،
ـ كلامي است كـه نويسـنده آن را بـراي رفـع شـبهة        فلسفي است. اين كتاب اثري  اورمزد،

ود، ازجمله آذرباد ياوندان، و نوآموزان نوشته است. مردان فرخ از آثار دانشمندان روزگار خ
كه فصـل   استفادة زيادي كرده است، تاجايي دينكردويژه  روشن پسر آذرفرنبغ فرخزادان و به

كـه   اسـت، ضـمن ايـن    ند گمانيـگ وزِار كَشعيناً فصل نهم  دينكرد(الف) كتاب سوم  239
دهـد كـه      رو تفضـلي احتمـال مـي    كند و ازهمين   آذرباد فرخزادان ياد مي دينكردنويسنده از 

). مـتن  161: 1383زيسـته اسـت (تفضـلي       هجري مي    مردان فرخ درحدود پايان سدة سوم
پهلوي اين اثر از ميان رفته است و امروزه فقط مـتن پازنـد و سانسـكريت آن وجـود دارد.     

). ايـن  162اند (همان:    تن پازند به پهلوي برگرداندهفصل نخست آن را بعدها از روي م  پنج
  اثر دركل شانزده فصل است كه فصل آخر آن نيز ناقص است.
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اثري است كه در آن نويسنده به مسائل مهم جدلي و كلامي و نيـز   ند گمانيگ وزِاركَش
ري را كه در كوشد، اديان ديگ   پردازد، براي اثبات حقانيت دين زردشتي مي   شناختي مي يزدان

كنـد، و     هجري، رقيب دين زردشتي شـده بودنـد، نقـد و رد مـي        آن زمان، يعني سدة سوم
بندي  دهد. نويسنده، به همين منظور، با پاي   ماية كار خويش قرار مي استدلال منطقي را دست

كند و    يهاي بيگانه خودداري م   دار دبيران پهلوي، تا جاي ممكن از كاربرد واژه به سنت ريشه
كوشد اثري كلامي و جدلي را فقط با استفاده از اندوختة واژگاني پهلوي    عمد مي دانسته و به

جويـد و نهايـت اسـتفاده را از       هاي اين زبان بهره مـي    بنگارد و براي اين كار از همة قابليت
اش را از دسـت     كه زبان پهلوي همة پشتوانة سياسي و ملـي  برد. نويسنده، در زماني   ها مي آن

ميهنـان   توانسـت سرمشـقي بـراي هـم       نگارد كه مي   گرا اثري مي   داده بود، با رويكردي بومي
هجري ديرزماني بود كه عربي با پشتوانة قدرت سياسي     مسلمان وي باشد، اما در سدة سوم

ا با واژگـاني  اي فراگير يافته بود و نگارش آثار علمي به زبان ي   و اهميت مذهبي خود سيطره
تنها بـا چيرگـي    گنجيد. اما نويسندة اين اثر نه   جز عربي در انديشة دانشمندان و بزرگان نمي

هايي را ابداع  جويد، بلكه خود نيز واژه   هاي كهن براي رساندن معاني نو سود مي   تمام از واژه
كـار   م قياسـي بـه  وندهاي پهلوي را با بسامد بسـيار و شـايد ه ـ   وندها و پس كند و پيش   مي
گيرد تا از عهدة بيان مفاهيم علمي برآيد و البته دستاوردي بسيار ارزنده را براي آينـدگان   مي

  گذارد.   برجاي مي
  

  پيشينة تحقيق 3.1
از اين اثر مهم فقط سه ترجمة كامل و چند ترجمة نـاقص وجـود دارد. نريوسـنگ كتـاب     

را از زبان پهلوي به زبان سانسكريت ترجمه كرد و مـتن پهلـوي آن را    ند گمانيگ وزِاركَش
علت پيچيدگي و ابهاماتي كه در خـط پهلـوي وجـود داشـت، بـه الفبـاي اوسـتايي          هم، به

دو نسخة قديمي خطـي از همـين مـتن پازنـد بـا       )Edward Westبرگردانيد. ادوارد وست (
نخستين بار آن را بـه انگليسـي    1885ر ترجمة سانسكريت را اساس كار خود قرار داد و د

متن پازند و ترجمة سانسكريت را با تصحيح و فرهنگ واژگان،  1887ترجمه كرد. همو در 
در بمبئي منتشر كـرد.   )،Hushang Jamaspji-Asanaجي آسانا ( با همكاري هوشنگ جاماسپ

وجود دارد و  متن اصلي پهلويِ اين كتاب در دست نيست، ولي چندين نسخة پرغلط از آن
 Pierre Jean deانـد. دومنـاش (   گيرد كه همه از روي متن پازند نوشته شـده  وست نتيجه مي

Menasce(  نامـه در   متن پازند را آوانويسي، به فرانسوي ترجمه، و با شرح و توضـيح و واژه
  در سوئيس منتشر كرد. 1945
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ن اثــر را، كــه دربــارة هــايي از ايــ   قســمت )Enrico Raffaelly 2009انريكــو رافــائلي (
اي به انگليسي ترجمه كرده است. ساموئل فرانك تـروپ     شناسي است، در قالب مقاله ستاره

)Samuel Frank Thrope 2012 انتقادهاي زردشتيان از يهود در كتاب (را  ند گمانيگ وزِاركَش
يسي كرد. اين هايي از اين اثر را آوانو   موضوع رسالة دكتري خود قرار داد و ضمن آن بخش

) 2014( نامة ايرانيكـا  دانشاي در  رساله ظاهراً هنوز منتشر نشده است. كارلو چرتي در مقاله
تـرين مقالـه در    توان كامـل    طور مشروح معرفي كرده است و آن نوشته را مي اين كتاب را به

 معرفي اين اثر دانست. ويرايش و آوانويسـي پهلـوي ايـن كتـاب را بـار ديگـر رهـام اشـه        
)Raaham Asha( اسـت.    چـاپ شـده   2015راه برگردان انگليسي آن، در  هم انجام داد كه، به

 1322درميان ايرانيان، نخستين بار صادق هدايت چند فصل پاياني اين اثـر را ترجمـه و در   
اسـت. دركـل،     ) نيز ترجمة آزادي از اين اثر را منتشر كرده1380منتشر كرد. پروين شكيبا (

هـاي دسـتوري ايـن كتـاب و        اند و تاكنون اثري دربـارة ويژگـي   مگي ترجمهآثار يادشده ه
  وندهاي اشتقاقي آن نوشته نشده است. خصوص پس به
  

  روش تحقيق 4.1
 ـوندهاي اشـتقاقي در   جاكه اين پژوهش دربارة پس ازآن اسـت، روش   ند گمانيـگ وزِار كَش
هـا گـردآوري، توصـيف، و       داده اي خواهـد بـود.     خانـه  ها نيـز طبعـاً كتـاب      آوري داده جمع

شـوند،     كاررفته در اين اثر مشخص مـي  وندهاي زاياي به شوند. بدين منظور، پس مي  بررسي
شـوند، و بسـامد    ها مانند اسم، صفت، و فعل معرفي مـي  شده با آن مقولات واژگاني ساخته

شـود. در ايـن مقالـه       ها در فارسي مشخص مي ها در اين اثر و نيز تداوم يا عدم تداوم آن آن
شد.   هاي ديگري استفاده خواهد   وندهاي فارسي بررسي نخواهند شد و از نتايج بررسي پس

دربارة آوانويسي متون پازند بايد اين توضيح ضروري را متـذكر شـد كـه روشِ آوانويسـيِ     
دو   ا يكيها ب   رو در اين پژوهش اين واژه هاي پازند وجود ندارد و ازهمين   معياري براي واژه

 ـهـا در   استثناي كوچك دقيقاً براساس امـلاي اوسـتايي آن   روش  و بـه  ند گمانيـگ وزِار كَش
هـا     اسـت كـه واژه    اند و، برخلاف روش برخي محققان، سعي نشده   هوفمان آوانويسي شده

هـاي پازنـد در ايـن     ها آوانويسـي شـوند. روش آوانويسـي واژه    به املاي پهلوي آن باتوجه
اندازة بسياري همانند شيوة افرادي مانند تروپ، تايليو، چرتـي، و معـين اسـت.    پژوهش تا 

ونـدها در ايـن    اند. ملاك بررسي پس   هاي پهلوي نيز طبق روش مكنزي آوانويسي شده   واژه
اند كـه در پهلـوي زايـا     شده  وندهايي بررسي هاست؛ يعني فقط پس پژوهش نيز زايابودن آن
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ها  كه بتوان آن اي   گونه ها ساخته شده باشد، به اي با آن   كم چند واژه دستاند و در اين اثر    بوده
صورت الفبايي  وندها به رس نويسنده محسوب كرد. ترتيب پس وندهاي دردست را جزو پس

وندي زايـاتر   كه هرچه پس وند به زايايي آن اشاره شده است. ضمن اين است و زير هر پس
كه  آن وندها با همين دليل، برخي پس  ز آن آورده شده است. بهتري ا بوده باشد، مشتقات بيش

-/andag-اند. براي نمونه، با    اند، در اين مقاله بررسي نشده   در پهلوي و فارسي بسيار زايا بوده

endag  دررو در ايـن مقالـه بـدان     فقط يك واژه ساخته شده و ازهمين ند گمانيگ وزِاركَش
  پرداخته نشده است.

  
  وندهاي اشتقاقي . پس2

ونـدها   وندهاي اشتقاقي توضيحي داده شود. اين پـس  پيش از ادامه لازم است تا دربارة پس
سازند و كاربردشان سماعي است؛ يعني با همة    اي مي   سازي دارند؛ يعني واژة تازه نقش واژه

 تـر  بـيش  روند و از نظر تعداد از ونـدهاي تصـريفي     كار نمي اعضاي يك مقوله از كلمات به
شدن به يك واژه ممكن است  وندها پس از افزوده ). اين پس24- 23: 1380هستند (كلباسي 

كننـد و   مقولة واژگاني آن را تغيير دهند؛ يعني مـثلاً اسـم را بـه صـفت و يـا فعـل تبـديل       
هاي زباني براي اداي مفاهيم تازه با    ترين قابليت وندها در زمرة مهم راه با پيش رو هم ازهمين

  روند.   شمار مي هاي نوين به   واژه
  
  وندها . بررسي پس3

  اند: بدين شرح ند گمانيگ وزِاركَشكاررفته در  وندهاي به ترين پس مهم
  

  aa-وند  پس 1.3
دادن  شود كه ظاهراً براي نشـان    نوشته مي aa-صورت  به ند گمانيگ وزِاركَشدر  aa-وند  پس

وند را از ايراني باستان  ني بوده است. وبر اين پسخوان پايا كشش جبراني پس از حذف هم
*aka- تـري بدهـد (   كه توضيح بيش داند، بدون اين   ميWeber 2007: 955 .(-aa   از زايـاترين
شود و    هاي واژگاني تركيب مي   وندهاي پهلوي و نيز فارسي است كه با بسياري از مقوله پس

  شود:   مشتقات فراواني از آن ساخته مي
  ت اسم از ستاك حال:ساخ
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vāž-aa  “واژه”  <vāxtan, vāž-   “ گفتن سخن ” 

kām-aa  “كام”  <kāmistan, kām-  “خواستن، كامستن” 

 ساخت اسم و صفت از ستاك گذشته:

faraβast-aa “محصور” <faraβastan. fraβand- “محصوركردن” 

kard-aa  “كرده، عمل” <kardan, kun-  “ دادن كردن، انجام ” 

vazārd-aa  ”متمايز“  <vazārdan   ”جداكردن“  

aβāiiast-aa ”جبري“  <aβāiiast    ”بايست“  
  ساخت اسم از اسم:

miiąn-aa   “ميانه، متوسط” <miiąn   “ميان” 

vīrōš-aa    ”اعتقاد“  <vīrōš   ”گروش“  

du bun-iiašt-aa   ”ثنويت“  <du buniiašt  ”داراي دو اصل“  
bun-iiašt-aa ”العلل، علت نخستين علت“  <buniiašt ”اساس“  

  ساخت اسم از عدد:

hazār-aa  “هزاره”  <hazār  “هزار” 

  ساخت اسم از صفت:

spəd-aa  “سپيده”  <spəd  “سفيد” 

ačār-aa  “مجبور، ملزم”  <ačār  “ناگزير” 
 

  ā/āā-وند  پس 2.3
 ـشـود، امـا در      تبديل مـي  ā-در فارسي و پازند به  āg-وند پهلوي  پس ند گمانيـگ وزِار كَش 

-ā-*وند از ايراني باسـتان   شود. اين پس   نوشته مي āā-صورت  درنتيجة كشش جبراني گاه به

ka-  است كه در آن آواي*-ā-، از ،وبر ةگفت به *-ah    فاعلي مفرد از صـفت فـاعلي)*-ant-s (
ان مستقيماً به ستاك اسمي يـا فعلـي   وند در فارسي باست ). اين پسWeber 2007: 958است (

ونـد   اين پس ).Kent 1953: §146دربيايد ( -ika-يا  -aka-صورت  پيوندد و ممكن است به   مي



 11   و منظر رحيمي ايمن) برگ فرشته آتش( ... شكنَد در ياشتقاق يوندها پس

 

سـازد:     در پهلوي و فارسي كاركردهاي ديگري نيز دارد و با پيوستن به صفت اسم معني مي
garmāg ”گرما“ >garm ”؛ “گرمpahnāg ”پهنا“ >pahn ”كنَد، كه البته اين ساخت در “پهنش 

دليل همين كاركرد چندگانـه، وبـر اعتقـاد دارد كـه      كار نرفته است. به ظاهراً به وزِار گيگمان
). تقريباً همـة  Weber 2007: 958وند بايد ريشة احتمالي ديگري هم قائل شد ( براي اين پس

رونـد.     كـار مـي   صفت بـه  صورت وند در پهلوي و فارسي به شده با اين پس هاي ساخته   اسم
 Skjærvøرونـد (    كار مـي  صورت صفت به داند كه به   هايي مي   عامل  ها را اسم   شروو اين واژه

2009: 215.(  
  وند زايا دو كاركرد مهم دارد: اين پس

  ساخت اسم عامل از فعل:
dān-ā ”دانا“    <dānistan, dān-  ”دانستن“  
raβ-ā  ”روا“    <raftan, raw-   ”رفتن“  
bōž-ā  ”بخش نجات“   <bōxtan, bōž-   ”يافتن رهايي“  
kōxš-āā ”كوشا“    <kō(x)šīdan, kōxš-  ”كوشيدن“  
ašīn-āā ”خشكاننده“   <hōšēnīdan, hōšēn-  ”خشكاندن“  

هايي    ندرت به واژه وند به چنين، اين پس ساخت بالا در پهلوي بسيار زايا بوده است. هم
  سازد.   هاي ديگري مي   ندد و واژهپيو   جز فعل نيز مي به

  ساخت ضمير از ضمير:
ham-ā  ”همه“   <ham  ”هم“  

  ساخت صفت از حرف اضافه:

jud-ā  ”جدا“   <jud  ”جز“  

  ساخت اسم از اسم:

Murwāg  ”فال“   <murw  ”مرغ“  

هـاي     شوند و صفت   هاي ديگري تركيب مي   وند با واژه شده با اين پس هاي ساخته   صفت
  سازند:   مركب مي
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kāmraβ-ā  ”روا كام“    <kām + raβā(g) 

spurrīg-mānāg(īh)  ”شباهت كامل“  <spurrīg ”كامل“   + mānāg ”شبيه“  

 
  gar-وند  پس 3.3

از فارسـي   gar-سـازد.     پيوندد و اسم عامـل و صـفت مـي      وند به اسم و صفت مي اين پس
كـردن،  « kʷer-1*، هند و اروپايي »دادن انجام« -kar، اسم از ريشة »دهنده انجام« -karaباستان 
از » جـو  جنـگ « -hamaranakara) و قياس شود بـا  Pokorny 1959: 641است (» دادن انجام

hamarana- »جنگ) «Schmitt 2014: 188 مفهـوم  «گفتـة چئونـگ،    ). درمورد اين ريشه، بـه
شـده اسـت كـه از     تـري تبـديل   ظاهراً بـه امـور خـاص    “دادن، ساختن انجام”نسبتاً كلي 

 Cheung» (شـود    را شـامل مـي   “كـردن، جنگيـدن   مجادله”تا  “كردن كردن، مجسم نقاشي”

تـر   انـد و بـيش     وند ساخته شـده  هاي فارسي باستان كه با اين پس   ). برخي واژه238 :2007
هـاي     نوشـته  اند و در گل   واژه به زبان عيلامي راه يافته صورت وام هاي مشاغل هستند به   نام

  شوند:   اين زبان ديده مي
barikurraš ”خدمتكار“ > *pari-kara-سانسـكريت  ؛: *pari-kara- ؛bazikariš> *bazi-kara- 

  .)Hallock 1969: 675, 677( “گير، مأمور مالياتي باج”
  :ند گمانيگ وزِاركَشوند در  شده با اين پس هاي ساخته   برخي واژه

gumān-gar(īh)  “ظنين”  <gumān  “گمان” 

pərōž-gar  “پيروزمند”  <pərōž   “پيروز” 
kāmašn-gar “ روا كام ”  <kāmašn  “آرزو” 
yušdāsar-gar “ كننده پاك ”  <yušdāsar  “ناب، پاك” 

kunaš-gar  “ گر   كنش ”  <kunaš   “كنش” 

aβar-gar  “خدا”   <aβar   “ابر” 

viiāβān-gar “ گر   راه گم ”  <viiāβān  “ راه گم ” 

baža-gar  ”گر بزه“   <bažaa  ”بزه“  
  وند در پهلوي و فارسي زايا بوده است. اين پس
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  gār-وند  پس 4.3
است. ايـن  » دادن انجام« -karو از صورت قوي ريشة  gar-وند  ريشه با پس   هم gār-وند  پس
 )، امـا 324: 1389سـازد (ابوالقاسـمي      وند در پهلوي بسيار زاياست و از اسم صفت مي پس

  كار رفته است: به ند گمانيگ وزِاركَشمشتقات كمي از آن در 
-gār :با اسم 

ziiān-gār  “ بار زيان ”  <ziiān  “زيان” 

kām-gār  “ كار كام ”  <kām  “كام” 

  وند خود اسم هستند: شده با اين پس البته گاه اسامي ساخته

aiiāda-gār  “يادگار”  <aiiād  “ياد” 
-gār :با ستاك حال فعل  

āmōž-gār  “آموزگار” 
 

  ī/-i-وند  پس 5.3
سازد كه  مي  هايي   شود و صفت   تبديل مي i-و در فارسي به  ī/-i-در پازند به  ,īg-وند پهلوي  پس
گفتة وبر از ايراني باسـتان   وند، كه به دهندة شباهت يا ارتباط ميان دو چيز هستند. اين پس  نشان

*-(i)yaka- ) استWeber 2007: 960(، وندهاي پهلوي و فارسي است: جزو زاياترين پس  
  ساخت صفت از اسم:

kā-m-ī  ”داوطلب“    <kām  ”كام، ميل“  

paoiriiōtkaeš-ī ”مربوط به پوريوتكيشان“  <paoiriiōtkaeš  ”پوريوتكيش“  

dip-I  ”ديوي“    <dip (dēw)  ”ديو“  

  سازد:   ميپيوندد و صفت    ويژه به اسم مصدرها مي وند به اين پس

aβāišn-ī   ”لازم“    <aβāišn  ”بايستگي، لزوم“  

grōišn-ī  ”معتقد “   <grōišn  ”گروش“  

aṇdāžašn-ī  ”گيري اندازه قابل“  <aṇdāžašn   ”اندازش“  
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kunišn-ī ”كنشي، مربوط به كنش“  <kunišn ”كنش، فعل“  

  سازد:   ندرت از فعل صفت مي وند به اين پس

  با ستاك گذشته:
aβāiiast-ī  ”مطلوب“   <aβāiiastan, aβāii-  ”بودن لازم“  

  با ستاك حال:

grōh-ī  ”شده گرفته“   <griftan, grah- (Pahlavi: gīr-) ”گرفتن“  

 ـهـايي جـداي از      وند اسم هسـتند (از مـتن   شده با اين پس هاي ساخته   برخي واژه ند كَش
  )گمانيگ وزِار

angustar-īg ”انگشتري“   <angustar  ”انگشتر“  

darz-īg  ”درزي، خياط“   <darz   ”درز“  
gowhar-I  ”گوهري“   <gowhar  ”گوهر“  

ايراني باستان، در مرحلة ميان ايراني باستان و ايراني ميانـة غربـي،    -īka-, *-ka-*وند  پس
 aرفته است تـا نـام را بـه صـرف        كار مي كه معني نام و مقولة آن را تغيير دهد، به بدون اين

رفتـه اسـت      كـار مـي   بـه  aمنظور نقل نام بـه صـرف    كه به -īka-, *-ka-*كند. بازماندة  منتقل
  شود:   هايي از ايراني ميانة غربي ديده مي   صورت مرده در نام به

 “زمين”  zamīgفارسي ميانة زردشتي:   -zam-īka*ايراني باستان: 
  ).319: 1389(ابوالقاسمي 
  پيوسته است. “پيشين” pəšīnوند به صفت  اين پس “قبلي” pəšīnīدر واژة 

  چند مثال ديگر:
hambid-ī  “رقيب” 

frahang-ī   “فرهيخته” 

mazaṇdar-ī “مازندراني” 

padīrašn-ī  “پذيرا” 
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brādarōd-ī  “رقابتي” 

  
 ī-وند  پس 6.3
سازد    مياز صفت و اسم اسم معني ، -iya-θwa-*از ايراني باستان  ،īh-از پهلوي  ī-وند  پس

)Weber 2007: 962وند در پازند به ). اين پس -i و -ī و در فارسي به -i     تبـديل شـده و جـزو
  وندها در پهلوي و فارسي است. زاياترين پس

  اسم معني از اسم:
drōžan-ī  ”گويي دروغ“   <drōžan ”گو دروغ“  

zadār-ī  ”نابودگري“   <zadār ”نابودگر“  

  اسم معني از صفت:

sard-ī  “سردي”  <sard  “سرد” 

asūd-ī  “ منفعتي بي ”  <asūd  “ سود بي ” 

  پيوندد:   هاي داراي اسم مصدر مي   ويژه به تركيب هاي مركب و به   وند به واژه اين پس

āžāt-kām-ī  “آزادكامي، اختيار” <āžāt-kām 

ačār-dānašn-ī   “دانش ضروري” 

aṇgōšīdaa-dānašn-ī  “دانش قياسي” 

du buniiaštaa vīnārdār-ī  “اصول ثنويت” 

  :وند پس اين با شده ساخته يعلم هاي   واژه از ديگر برخي

aṇbasān-ī ” ،تضادناسازگاري“   <aṇbasān  ”ناسازگار“  

akanāra-ī ”بودن كرانگي، لامكان بي“  <akaṇāra ”حد بي“ “كناره، لامكان بي   

anahast-ī  ”ناموجودبودن، عدم“  <aṇahast   ”ناموجود“  

bažaa-kunišn-ī  ”كرداري بزه“  <bažaa-kuṇišṇ ”كردار بزه“  
bažaa-manišn-ī  ”انديشي بزه“  <bažaa-maṇišṇ ”منش بزه“  

du-ī  ”دوگانگي، ثنويت“  <du   ”دو“  
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haravist-āgāh-ī  ”مطلق آگاهي“    <haravist-āgāh “داناي مطلق”  
yazad-ī   ”تاالهي“   <yazad  ”ايزد“  
x́ə̄škār-ī   ”شناسي وظيفه“    <x́ə̄škār  ”شناس وظيفه“  
dāestą̇nmaṇd-ī  ”عدالت“   <dāestą̇nmand “عادل”  

akanāraa-jamą̇n-ī ”مشمول گذر زمان نشدن“  <akaṇāraa-jamą̇n ”كران زمان بي“  

tanīmaṇd-ī  ”جسميت“    <tanīmaṇd  ”جسماني“  

  
  īd-وند  پس 7.3

كـه بـه    سازد، ضمن اين   ها ستاك گذشتة جعلي مي   از برخي اسم ،ist-وند  وند، همانند پس اين پس
هـاي   ها را به ستاك گذشتة جعلي و يـا درحقيقـت بـه فعـل     پيوندد و آن   ها نيز مي   ستاك حال فعل
يـن پـس   وند (و هـم  كند. وبر منشأ اين پس   باقاعده تبديل مي  دانـد  مـي  ) را نامشـخص ist-ونـد   چن

)Weber 2007: 949(   امـا منصـوري آن را از ،*aya-ta-  منصـوري     مـي) مقدمـه).   22: 1384 دانـد
شـوند. ايـن      به مصـدر تبـديل مـي    an-وند  وند با گرفتن پس شده با اين پس هاي ماضي ساخته   بن
 ـوند در  شده با اين پس وند در پهلوي و دري آغازين زايا بوده است. مصدرهاي ساخته پس ندكَش 
  ها با ستاك اسمي ساخته شده است: باً به موارد زير محدودند و فقط يكي از آنتقري زاروِ گيگمان

sahuṇidan  ”كردن استدلال“   <sahuṇ ”سخن“  
miṇīdan  ”انديشيدن، تفكركردن“  <miṇ-  (ستاك حال) 
kōxšīdan  ”كوشيدن، جهدكردن “   <kōxš-  (ستاك حال) 
nigarīdan  ”نگريستن“    <nigar- (ستاك حال) 
varzīdan  ”دادن انجام“    <varz-   (ستاك حال) 
niiōxšīdan  ”بودن، شنيدن مستمع“   <niiōxš- (ستاك حال) 
aṇdəšīdan  ”كردن انديشيدن، تعمق“  <aṇdəš- (ستاك حال) 
aharām-īd-an ”كردن بالارفتن، عروج“  <aharām- (ستاك حال) 

 
 ih-وند  پس 8.3
سـازد.     در پهلوي از ستاك حال فعل فعل مجهول (ستاك حال) مي īh-در پازند،  ih-وند  پس

است كـه   -i̭e-/*-i̭o-*، از هند و اروپايي -iia-، در اوستايي -ya-وند از فارسي باستان  اين پس
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 :Kent 1953: §220; Jackson 1892پيوست تا سـتاك مجهـول را درسـت كنـد (       به ريشه مي

  باستان و اوستايي:هايي از فارسي    مثال ).677§
θah-yā-mahi  “ شويم   ما ناميده مي ” 

vi-sru-iia-ta-   “شنيده شد” 

  :وزِار گيند گمانكَشهايي از    نمونه

aiiāβ-ih-ət  “ شود   يافته مي ”  <aiiāftan, aiiāβ-   “يافتن” 

aβaspār-ih-ət   “ شود   سپرده مي ” <aβespārdan, aβespār- “سپردن” 

anāβ-ih-ət  “ شود   ميرد  ”  <anāftan, anāβ-  “ردكردن، دوركردن” 

بـه ايـن سـتاك     ast-سازد و ستاك گذشته با افزودن    وند ستاك حال مجهول مي اين پس
  شود:   به مصدر تبديل مي an-وند  شود و خود ستاك گذشته نيز با گرفتن پس   ساخته مي

guməž-ih-ast-an  “ شدن آميخته ”  gumēxtan, gumēz- “ نآميخت ” 

را بـه   هـا  آن ih-ونـد بـا    شدن اين پـس  گزين جاي، ēn-شده با  هاي گذراي ساخته   در فعل
  كند:   جعلي لازم تبديل مي  فعل

dard-ēn-īd-an  “دردمندكردن” 

dard-ih-ast-an  “دردمندشدن” 

-سازد؛ بدين ترتيب كه با افزودن    چنين از اسم و صفت فعل مجهول مي وند هم اين پس

ih هـاي مضـارع بـه آن       شـود و شناسـه     و صفت مادة مضـارع مجهـول سـاخته مـي     به اسم
  پيوندد:   مي

xə̄š-ih-ət “ آيد   تملك درمي به ” xwēš-ēn-īd-an  “ كردن تملك ”<xwēš “خود” 

vīmār-ih-ənd  “بيمار شدند” 

 سـاخت  آيد. از اين   دست مي به مادة مضارع مجهول به ist-فعل ماضي جعلي نيز با افزودن 
  ):80: 1375شخص مفرد ماضي ساده در دست است (تفضلي و آموزگار  فقط صيغة سوم

āškārā-ih-ast  ”آشكار شد“  
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  كار نرفته است. كاملاً زاياست، اما در فارسي به ند گمانيگ وزِاركَشوند در  اين پس
 ـ(نكته: برخـي مصـدرهاي يادشـده در     كـار نرفتـه و براسـاس     بـه  ند گمانيـگ وزِار كَش

كـار   كه در اين اثر بـه  “دردمندشدن” dardēnīdanاند، مانند مصدر    مشتقاتشان بازسازي شده
  استفاده شده است). “دردمندكننده، بيماركننده” dardēnīdārنرفته است، اما اسم عامل آن 

  
  ihā- وند پس 9.3

اسـم و صـفت    با ya-θwāδa (Weber 2007: 952)-*در پهلوي، از ايراني باستان  īhā-وند  پس
  سازد.   شود و قيد حالت مي   تركيب مي

-ihā :با صفت  
rāst-ihā  “ درستي به ”   <rāst  “درست، راست” 

faržāna-ihā  “از روي حكمت، خردمندانه” <faržāna “فرزانه، حكيم” 

dānā-ihā  “با دانايي”   <dānā  “دانا” 

-ihā :با اسم  

dānašn-ihā “ با آگاهي دانسته، ”  <dānašn   ”دانش“  

hucašm-ihā “ خواهانه نيك ”    <hucašm “ خواه نيك ” 

dīn-ihā  “ دارانه دين ”   <dīn  “دين” 

vimaṇdī-saxun-ihā “با زبان فصيح”  <vimaṇdī-saxun “فصيح” 

adād-ihā   ”طور نامشروع به“   <adād   ”داد، غيرقانوني بي“  

agro-išn-ihā  ”باورناپذيرطور  به“   <agrōišn ”باورناپذير“  

ax́ə̄škār-ihā  ”وظيفه بدون انجام“   <ax́ə̄škār ”نشناس وظيفه“  

aβə̄čim-ihā  ”علت بياي  گونه به“   <aβə̄čim  ”علت بي“  

gumą̇n-ihā  ”از روي گمان و ترديد“  <gumą̇ṇ  ”گمان، ترديد“  

faržāna-ihā  ”حكيمانه“    <faržāna ”فرزانه، حكيم“  

čim-ihā   ”منطقي“    <čim  ”سبب، علت، منطق“  

  پيوندد:   هاي مركب نيز مي   وند به واژه اين پس
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zur-miduxt-ihā  “ گويي با دروغ ” 

hamə̄šaa-gōhar-ihā  “با سرشتي هميشگي” 

وند در پهلوي  در پهلوي بسيار زايا بوده است. شايان ذكر است كه اين پس ihā-وند  پس
روح  رفته، اما درابتـدا فقـط بـه اسـامي غيـرذي        كار مي هاي مفرد به   بستنِ اسم نيز براي جمع

وند در فارسي كاربرد قيدسـاز را از   ). البته اين پس67: 1379پيوسته است (راستار گويوا  مي
رود و فقـط در     كـار مـي   هاي مفرد به   بستنِ اسم براي جمع hā-صورت  دست داده است و به

  نقش قيدساز خود را حفظ كرده است.» تنها« tanhāواژة 
  

  in-وند  پس 10.3
پيونـدد و فعـل      با اسم، صفت، ضمير، و حتي حرف اضـافه مـي   ēn-، در پهلوي in-وند  پس

وند ستاك حـال هسـتند و سـتاك     شده با اين پس هاي ساخته   سازد. فعل   واداري و سببي مي
  شود:   ساخته مي an-و  īd-ترتيب با افزودن  ها به گذشته و مصدر آن

ham-in-īd-an   “ كردن يكي ”   <ham   “هم” 
judā-in-īd-an    “جداكردن”   <judā   “جدا” 
pādadahišn-in-īd-an “ دادن پاداش ”  <pādadahišn  “پاداش” 
āgāh-in-īd-an    “ كردن آگاه ”  <āgāh   “آگاه” 
bərūn-in-īd-an  “ كردن بيرون ”   <bərūn   “بيرون” 

هـاي     وند، كه در پهلوي بسيار زايا بوده است، با پيوستن بـه سـتاك حـال فعـل     اين پس
  كند:   ها را به فعل گذرا تبديل مي ، آنناگذر

brāz-in-īd-an  “زيباكردن”  <brāzīdan “ بودن، درخشيدن مناسب ” 

كنـد. بـراي نمونـه،       چنين از مشتقات افعال ديگر نيز مصدر درسـت مـي   هم in-وند  پس
raβāinīdārī »از اسم عامل » ترويجraβāinīdār »از مصدر » مروجraβāinīdan »كـردن  ترويج« 

سـاخته شـده   » رفـتن « -raftan, rawاز مصـدر  » روا«  rawāg، پهلوي raβāاست كه خود از 
  است.

يا  n-وندهاي  هاي جعلي بسياري وجود دارد كه با پس   در گويش بختياريِ كوهرنگ فعل
-en اند؛ براي نمونه    ساخته شدهčarxenīδen, čarxen- »149: 1389(طاهري » چرخاندن.(  
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  īn- وند پس 11.3

است كه در ايـن زبـان بـراي سـاخت      -aina-، از فارسي باستان ēn-، در پهلوي īn-وند  پس
سنگ « -kāskaاز » لاجوردين« -kāskainaرفته است و نمونة آن واژة    كار مي صفت از اسم به

و  -aini-, -aēni-صورت  وند، كه در اوستايي به ). اين پسKent 1953: 180ست (»بها گران نيمه
ونـدهاي بسـيار    ونـدهاي گـروه دوم و از پـس    جـزو پـس  آمده است،  ēna-كريت در سانس

 Jackson 1892: §828-2; Whitneyانـد (    هاي بسياري بـا آن سـاخته شـده      زاياست كه صفت

1950: §1223-e(  و نمونــة آن صــفتzarənaēna-  »ونــد جــزو  اســت. ايــن پــس» زريــن
اي سـاخت صـفت نسـبي از اسـم ذات و     وندهاي كاملاً زاياي پهلوي است و از آن بر پس

وند در فارسي  ). اين پس317: 1389شده است (ابوالقاسمي    صفت از اسم معني استفاده مي
  اند:   وند ساخته شده هاي كمي با اين پس   صفت شكنَد گمانيگ وزِارنيز زاياست. در 

naxust-īn  “نخستين” <naxust “نخست” 

šīr-īn  “شيرين” <šīr  “شير” 

pēš-īn(ag)  “پيشين” <pēš   “پيش” 

pas-īn   “پسين” <pas  “پس” 

 
  ast-وند  پس 12.3

هـايي     ها و صفت   سازد. اسم   ها فعل جعلي مي وند با پيوستن به اسم و صفت از آن اين پس
هـا   آيند و مصدر آن   صورت ستاك گذشتة جعلي درمي پيوندد به   ها مي وند به آن كه اين پس
ها اسم يا صفتي است  شود و بدين ترتيب، ستاك حال آن   ساخته مي an-وند  پس با افزودن

شود و شايد بهتـر اسـت گفتـه       وندي ستاك حال جعلي تلقي مي كه بدون گرفتن هيچ پس
گيرند ابتدا از طريق اشتقاق صفر به سـتاك     وند را مي هايي كه اين پس   ها و صفت شود اسم

چنـين بـه سـتاك     وند هم پيوندد. پس   ها مي به آن ist-وند  س پسشوند و سپ   حال تبديل مي
شـود، ضـمن      وند) ملحـق مـي   (بنگريد به همين پس ih-وند  شده با پس حال جعلي ساخته

وند در پهلوي و دري آغـازين   پيوندد. اين پس كه در مواردي به ستاك حال فعل نيز مي اين
  زايا بوده است:

āstuuą̇n-ih-ast-an  ”بودن معترف“    <āstuuą̇n  ”اعتراف“  

dān-ast-an   ”دانستن“   <dān-   )ستاك حال(  
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aβāii-ast-an  ”بايستن“   <aβāii-  )ستاك حال(  

vazār-ih-ast-an  ”شدن داده توضيح“  <vazār   ”توضيح“  

āškārā-ih-ast-an  ”آشكارشدن“   < āškārā ”آشكار، مسلم“  

sahuṇ-ih-ast-an ”شدن استدلال، شدن گفته“  <sahun  ”سخن“  

 
  ašn- وند پس 13.3

اصـلي   ونـد  شود، پـس    مي نوشته iiašt-و  əšn-گاه  و ašn-تر  ، كه در پازند بيشišn-وند  پس
بـر ايـن    ونـد، افـزون   پهلوي براي ساخت اسم مصدر از ستاك حال است. ايـن پـس    زبان

 Weberرود (   كـار مـي   ) هم بـه necessitative participleكاركرد، براي ساخت وجه الزامي (

وند توافقي وجود ندارد. زالمان آن را از اصـلي نـامعلوم    ). دربارة اصل اين پس963 :2007
،  -šna-بنِونِيسـت از وجـود ارتبـاطي ميـان فارسـي باسـتان       ).Salemann 1930: 52داند (   مي

دانـد     يـك منشـأ نمـي   هـا را بـا قطعيـت از     گويد، امـا آن    پهلوي مي išn-و  ،-θna-اوستايي 
)Benvenist 1954: 301وند در  ). اين پسصورت  تر به بيش ند گمانيگ وزِاركَش-ašn   و گـاه

-išn شود:   نوشته مي  
gumə̄ž-ašn  “آميختگي”  <gumə̄ž- “آميختن” 

zīβ-ašn    “زيستن”  <zīβ-  “زيستن” 
šnaβ-ašn  “شنوش”  <šnaβ-  “شنيدن” 

anbō-ašn  “بوييدن”   <anbō-  “بوييدن” 

  وند نه اسم مصدر، بلكه اسم ذات هستند: شده با اين پس هاي ساخته   برخي واژه

x́ar-ašn   “خورش”  <x́ar-   “خور” 

 ند گمانيگ وزِاركَششود، اما نمونة آن در    وند گاه به ستاك گذشته هم متصل مي اين پس
  ديده نشد:

hammōxt-išn  “آموزش” <hammōxt-   گذشته)(ستاك  
dīd-išn   “ديدن”  <dīd-    (ستاك گذشته) 

  شود:   هاي مركب بسياري درست مي   وند واژه شده با اين پس با اسم مصدرهاي ساخته
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rāst-gaβ-əšn-ī  “ گويي راست ” 
rād-man-ašn-ihā  “رادمنشي” 

-ašn وندهاي پهلوي است و در  جزو زاياترين پساسم مصـدرهاي   ند گمانيگ وزِاركَش
  ياري با آن ساخته شده است:بس

kun-ašn  ”عمل“   <kardan kun-  ”ستاك حال“  

gumə̄ž-ašn  ”اختلاط“  <gumə̄xtan, gumə̄ž ”آميختن“  
vinār-ašn  ”نظم“   <vinārdan, vinār- ”دادن كردن، سامان مرتب“  
pasāž-ašn ”تدارك، تركيب“  <pasāxtan, pasāž- ”كردن، ساختن، جادادن آماده“  
patkār-ašn  ”لفظي، مناظره ةمجادل“  <patkārdan, patkār- ”كردن پيكاركردن، جدل“  
bun-iiašt ”قاعدهاصل ،“   <buṇ   ”اساس“  

vīn-ašn  “بينش” 

šnav-ašn  “شنوش” 

čāš-ašn   “چشش، چشيدن” 

parmās-ašn  “لمس” 

gaβ-əšn   “گفتن” 

dah-ašn  “آفرينش” 

āxəž-ašn   “خيزش” 

višōβ-ašn  “ گري آشوب ” 

gunās-ašn    “ گري، تخريب ويران ” 

 
  maṇd-وند  پس 14.3
 -ment-*، از هند و اروپـايي  -maṇt-، اوستايي mand/-imand-، پازند ōmaṇd-وند پهلوي  پس

)Martínez and de Vann 2014: § 18.3 (هـاي     رود. واژه   كار مي براي ساخت صفت از اسم به
كـه   هاي مالكيت يا كيفيت هسـتند، ضـمن ايـن       زايا، صفتوند كاملاً شده با اين پس ساخته

صورت صـفت   ندرت ممكن است به برخي از اين صفات كاربرد اسمي نيز دارند و حتي به
  بروند؛ ازجمله واژة نخست فهرست زير:  كار به
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dānašn-imaṇd  “دانشمند”  <dānašn  “دانش” 

aβazār-maṇd  “ماهر”   <aβazār  “مهارت” 

kanāra-omaṇd  “محدود”  <kanāra  “حد” 

jamān-maṇd  “دنيوي، موقتي” <jamān  “زمان” 

zur-maṇd   “زورمند”  <zur    “زور” 

jā-maṇd    “مظروف”  <jā    “جا” 

haməstār-maṇd   “ دار دشمن ”  <haməstār  “دشمن” 

sāmāṇ-maṇd  “مقيد”    <sāmāṇ   “حد، مرز” 

tanī-maṇd    ”جسماني“    <tan   ”تن، جسم“  
dāestą̇n-maṇd   ”عادل“   <dāestą̇n  ”عدالت“  

  
  tar-وند  پس 15.3
 tero- ) Martínez and-*، از هند و اروپايي -tar-، فارسي باستان و اوستايي tār/-dār-وند  پس

de Vann 2014: § 20.1ركاربردترين پس ) از زاياترين پسونـدها در   وندهاي پهلوي و جزو پ
وند در اوستايي و فارسي باستان براي ساخت اسم عامل  است. اين پس گمانيگ وزِارند كَش

رفته و در سانسكريت نيـز همـين كـاركرد را       كار مي هاي مربوط به خويشاوندي به   و نيز نام
 .)Jackson 1892: §787 ؛Whitney 1950: §1182؛ 302: 1389داشــته اســت (ابوالقاســمي 

پيوست و مشـتقات بسـياري      استان و اوستايي مستقيماً به ريشه ميدر فارسي ب -tar  وند پس
  هم با آن ساخته شده بود:

  اوستايي:
dātar- “دادار”   <dā- “آفريدن” 

  فارسي باستان:

jantar- “زننده، قاتل” <jan- “زدن” 

  سازد:   پيوندد و اسم عامل مي   تر به ستاك گذشته مي وند بيش اما در پهلوي اين پس

agārinīd-ār  “ كننده ناتوان ” <agārinīdan  “ازكارانداختن” 
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pād-ār   “حافظ”  <pādan, pāi-  “پاييدن” 

taβāhinīd-ār “ گر تباه ” <taβāhinīdan   “ كردن تباه ” 

peatiiyāriēnīd-ār  “ كار، مخل تباه ” <peatiiyāriēnīdan  “ كردن كردن، دشمني بدي ” 

rāinīd-ār  “مدير”  <rāinīdan   “ كردن ارهاد ” 

āfrid-ār  “آفريدگار” <āfridan, āfrin-  “آفريدن” 

farβard-ār  “رزاق”   <farβardan, fraβar-  “ دادن روزي ” 

kard-ār    ”عامل“  <kardan, kun-    ”كردن“  
marōč-in-ī-dār  ”كننده ضايع“  <marōčinīdan   ”كردن، نابودكردن تباه“  
dāšt-ār   ”محافظ “   <dāštan, dār-   ”داشتن“  
zad-ār    ”مخرب“  <zadan, zan-    ”رساندن زدن، آسيب“  

  وند در پهلوي معناي مفعولي دارند: هاي مشتق از اين پس   برخي واژه

griftār  “گرفتار” 

murdār   “مردار” 

 dيـا   tپيونـدد كـه همـواره بـه        وند به ستاك گذشته مي كه گفته شد، اين پس گونه همان
: 1389  تلقي كنيم (ابوالقاسمي ār-رو شايد بهتر باشد آن را در پهلوي  يابد و ازهمين مي  پايان
بـه   ār-صـورت   ونـد بـه   ذكر است كه در چند واژه در پهلوي و فارسي اين پس ). قابل316

  ستاك حال پيوسته است:

paristār “پرستار” <parastīdan 

 kardan، از سـتاك حـال مصـدر    »همكنند« konārنيز اين واژه اسم عامل  قرآن قدسدر 
اسـت    كار رفتـه  به» رساننده صبح به« bāmdādi-konārهاي بسياري ازجمله    در تركيب» كردن«

وند با تغيير كاركرد براي  چنين، در تحولي در زبان فارسي، اين پس ). هم288: 1381(رواقي 
  كار رفته است: ساخت اسم مصدر نيز به

koštār “كشتار” 

raftār “رفتار” 

goftār “گفتار” 
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يـاري از آن وجـود      اين پس تـقات بس وند در پهلوي كاملاً زايا بوده و در دري آغازين نيـز مش
هاي بعدي اين    ساز فارسي (فعل يا مصدر ساده) در دوره دليل ركود دستگاه فعل داشته است، اما به

  هايي ساخته شده است.   با آن واژهكه در ساليان اخير دگربار  صورت غيرزايا درآمد تا اين وند به پس
 

  βą̇n- وند پس 16.3

 ، هنـد و اروپـايي  »پاييدن« -pā* ريشة از -pāna* باستان ايراني از ،bān- پهلوي ،βą̇n- وند پس
*peH-2 »دادن باني پاييدن، نگه) «Pokorny 1959: 787(   ونـدها در پهلـوي و    از زايـاترين پـس

داشتن يـا   سازد كه به نگاه   هاي جديدي مي   با اسم، اسموند، با پيوستن  فارسي است. اين پس
  كند:   كردن از چيزي دلالت مي محافظت

bōstą̇n-βą̇n   “ بان باغ ” <bōstą̇n  “باغ” 

bāv-βą̇n   “ بان باغ ” <bāv   “باغ” 

pās-βą̇n   “ بان نگه ” <pās   “ باني پاس، نگه ” 

كم است، شايد بدين دليل كه در اين اثر،  ند گمانيگ وزِاركَشوند در  البته بسامد اين پس
  تر به مفاهيم انتزاعي پرداخته شده است. دليل محتواي جدلي آن، بيش به
  

  βaṇd/-vaṇd-وند  پس 17.3

-*، از هنـد و اروپـايي  -vant-، سانسـكريت  -uuaṇt-، اوستايي wand-وند در پهلوي  اين پس

ṷent-  )Martinez and de Vann 2014: §18.3( ستايي و سانسكريت براي ساخت صفت در او
سـاز در   وند صفت اين پس». دار هوم« -haoma-uuaṇt، »پسردار« -puθra-uuaṇtرود.    كار مي به
است: وندهاي زاياي پهلوي و فارسي كاربرد چنداني ندارد، اما جزو پس ند گمانيگ وزِاركَش  

burz-āβaṇd  “بلندبالا”  <burz  “بلند” 

dar-βaṇd   “دروند”  < daruu “دروغ” 

hā-βaṇd    “همانند”  *hām-βand  شايد از 
  

  βar/-var-وند  پس 18.3

 bher-1(دراصــل اســم) از هنــد و اروپــايي  -bara، از فارســي باســتان βar/-var-ونــد  پــس
رود. نخستين    كار مي براي ساخت اسم و صفت به )Pokorny 1959: 128» (كردن، بردن حمل«
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هـا   هاي فارسـي باسـتان ديـد كـه در آن       توان در برخي واژه   وند را مي موارد كاربرد اين پس
bara- كار رفته است: هاي مركب به   صورت اسم در ساخت برخي واژه به  

taka-bara-   “سپردار؟” 
vaça-bara-  “ دار كمان ” 
aršti-bara-   “ دار نيزه ” 

تبـديل   var-، و در فارسـي بـه   βar-و  var-ازنـد  ، پwar-وند زايا در پهلوي بـه   اين پس
  رود:   كار مي است و براي ساخت اسم و صفت به  شده

  :βar/-var-وند  ساخت اسم با پس
gaṇžu-βar  “گنجور”   <gaṇžu “گنجور” 

dast-v(a)r  “روحاني، وزير”  <dast  “دانش؟” 

jān-avar   “ دار جان ”    <jān   “جان” 

āž-v(a)r  “ آزورحريص،  ”  <ā  “آز” 

  :βar/-var- وند ساخت صفت با پس

māda-βar   “اصلي”   <māda  “اساس” 
(مـزدور) و   mozdurهـايي ماننـد      اسـت، واژه  var-ونـد   ، كه صورت ضعيف پـس ur-از 
namur :(نمور) ساخته شده است  

āžūrī  ”آزوري“    <āž  آز“ ” 
  

  βat-وند  پس 19.3
-poti* از هند و اروپايي ،-paiti اوستايي ،-pait فارسي باستاناز  ،bed- در پهلوي، vat- وند پس

s »است (» مالك، ارباب، و شوهرPokorny 1959: 842وند در معناي اصـلي خـود    ). اين پس
هـاي عيلامـي      نوشـته  اسـت. در گـل  » اربـاب «معنـي   در اوستايي و فارسي باستان اسم و به

 ركب است:هاي م   جزء دوم برخي واژه -patiجمشيد  تخت

aššabatiš <*asa-pati- “مهتر” 

atrubattiš <*ātṛ-pati- “ داري آتش آذربد، مسئول نگاه ” 

dasabattiš <*daθa-pati- “ ده ده سرباز ده بد، فرمان ” 
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da’ubattiš <*tāyu-pāti-  “افسر پليس” 

karabattiš <*kara-pati- “كاروان سالار” (Hallock 1969: 670, 671, 680, 681, 709) 

مكنـزي   يفرهنـگ كوچـك پهلـو    زايا بـوده اسـت. در   وند ظاهراً در پهلوي نيمه اين پس
ونـد   گفتة ابوالقاسمي، ايـن پـس   شود. به   وند فقط در ده واژه ديده مي ) اين پس1986(ويرايش 

ند كَش). در 323: 1389رود (ابوالقاسمي    كار مي با معني صاحب براي ساخت صفت از اسم به
  دارند:  اند كه البته همگي كاربرد اسمي   هاي اندكي با آن ساخته شده   نيز واژه گمانيگ وزِار

durust-βat  “سرپزشك”   <durust “سالم” 

visa-βat   “كدخدا”   <vis   “روستا” 

zaṇda-βat  “رئيس قبيله”    <zand  “قبيله” 

dəha-βat   “حاكم سرزمين”   <deh  “سرزمين” 

farahang-βat̰  ”معلم“    <farahang ”فرهنگ“  

  
  vār-وند  پس 20.3
اسـت و در  » بـردن « -barاز ريشـة   -bāra*، از فارسـي باسـتان   wār-، پهلـوي  vār-وند  پس

  رفته است:   كار مي باستان براي ساخت اسم از اسم به  فارسي
asa-bāra- “سوار” 

واژه در  وامصـورت   ونـد در فارسـي باسـتان بـه     شده با اين پـس  هاي ساخته   برخي واژه
  شود:   هاي عيلامي ديده مي   نوشته گل

baribara-  “دروازه، ورودي” <*pari-bāra-   (Hallock 1969: 675) 

gau-bāra-  “برندة گاو”  <gau- “گاو”  (Tavernier 2007: 187) 

-vār ـوندهاي زايا در پهلوي است، اما مشتقات كمي از آن در  جزو پس  ند گمانيـگ  كَش
  شود:   ديده مي وزِار

ōmə̄d(v)ār  “اميدوار”  <ummēd  “اميد” 

hamvār  “هموار”   <ham   “هم” 
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  گيري . نتيجه4
اثري كلامي است كه نويسنده كوشيده است آن را فقـط بـا اسـتفاده از     ند گمانيگ وزِاركَش

سازي اين زبان  هاي واژه   هاي پهلوي بنويسد و همين امر او را واداشته است تا از قابليت   واژه
هاي سدة    جاست كه نويسنده اين اثر را درحدود نيمه ترين بهره را ببرد، اما نكتة مهم اين بيش
كه زبان پهلوي پشتوانة سياسي خود را  ها پس از آن نوشته است؛ يعني مدت   هجري مي    سوم

وانة تقدسـي كـه   شد و عربي بـا پشـت     از دست داده بود و درميان عامة ايرانيان نيز درك نمي
اسلام بدان بخشيده بود درميان بزرگان به زبان سياست، علم، دين، و فلسفه تبديل شده بود 

 آوردند. همة اين عوامـل بايـد سـبب      طور روزافزوني به فارسي روي مي و عامة مردم نيز به
سـازي خـود را از    شد كه پهلوي به زباني فسرده و ناكارآمد تبديل شود و امكانـات واژه    مي

سبب استفادة گسـترده از زبـان عربـي در همـة      دست بدهد؛ يعني همان اتفاقي كه بعدها، به
ونـدهاي   نحوي براي زبان فارسي نيز رخ داد، اما بررسي بسامد پس اركان زندگي ايرانيان، به

وندهاي  دهد كه پس   نشان مي ند گمانيگ وزِاركَشها در  شده با آن هاي ساخته   واژهاشتقاقي و 
ونـدهايي كـه بـراي سـاخت      ويژه پس شدند و به   چنان با زايايي بسيار استفاده مي پهلوي هم

رفتند در زمان نگارش اين اثـر بسـيار      كار مي مصدرهاي جعلي، اسم مصدر، و اسم عامل به
 ـاند. از قرار معلوم، كساني مانند مـردان فـرخ، نويسـندة       پربسامد بوده مانيـگ وزِار ند گُكَش ،

، زاداسـپرم، مؤلـف   دينكـرد آذرفرنبغ فرخزادان و آذربـاد اميـدان، گردآورنـدگان و مؤلفـان     
، و ديگر بزرگان دين بهي زبان پهلوي را زبان علم و قادر به بيان مفاهيم هاي زاداسپرم   گزيده

اي كـه مشـمول فسـردگي و       انگاشـتند، نـه زبـان روزمـره       كلامي، و فقهي مي پيچيدة ديني،
رو،  ها، ازهمين افتند. آن   هايي است كه از اوج به زير مي   ناكارآمدي شود كه معمول همة زبان

 وندها، و نيـز تركيـب، اسـتفاده    وندها، پس سازي، مانند پيش هاي واژه   با دست باز از قابليت
اي بسازند كه شرايط نوين سياسي و اجتماعي    هايي را براي بيان مفاهيم تازه   واژهكردند تا  مي
وندهاي سازندة مصدر، اسم مصدر، و اسم عامل  ها را معمول كرده بود. در اين ميان، پس آن

رفتنـد و حتـي سـاخته       كـار مـي   فراواني بـه  ترين بسامد را داشتند. مصدرهاي جعلي به بيش
وندهاي  پس ها نيز بسيار پركاربرد بودند. درمقابل، شبه قات اسمي و صفتي آنشدند و مشت   مي

، كه بعـدها بـراي جبـران    -andāz و ،-dār- ،barويژه ستاك حال افعالي مانند  زبان فارسي، به
وند در اين زبان استفاده شدند، در اين اثر كاربرد چنداني ندارنـد؛ زيـرا نويسـنده     فقدان پس

ديده    وندها لزومي به استفاده از چنين ابداعي نمي سترده و تقريباً قياسي پسسبب كاربرد گ به
 ـونـد مهمـي كـه در     تر بيست پس جاست كه بيش است. نكتة مهم اين ند گمانيـگ وزِار كَش 
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رفته و درحقيقت بازمانـدة مرحلـة      كار مي در فارسي باستان و اوستايي نيز به اند استفاده شده
وندها بـه فارسـي    تر اين پس كه بيش اند، ضمن اين   ي در زندگي ايرانيان بودهتر   بسيار ابتدايي

اند، اما دانشمندان و نويسندگان مسـلمان     هاي نخست اسلامي زايا بوده   نيز رسيده و در سده
ميهنان زردشتي خويش از آن امكانات بـراي بيـان مفـاهيم تـازه      اند كه همانند هم   مقيد نبوده

تـواني   مندي زبان پهلوي در بيان مفاهيم پيچيدة علمـي و كـم   رو توان ازهمينسود جويند و 
هـا نسـبت داد،    سازي آن هاي واژه   توان فقط به تفاوت در قابليت   فارسي در اين زمينه را نمي

كه گفتـه شـد،    هاي نخست اسلامي، چنان   وندهاي زاياي زبان فارسي در سده ويژه كه پس به
انـد.   كـار رفتـه   وند پربسامدي هستند كـه در ايـن اثـر بـه     ريباً بيست پسمراتب بيش از تق به

ونـدهاي فارسـي، كـه حتـي در      ترين پـس  برخي از مهم ند گمانيگ وزِاركَشدرحقيقت، در 
انـد. همـين امـر       ، استفاده نشدهande-و  ,mān-وندهاي  اند، ازجمله پس   پهلوي نيز رايج بوده

ونـدهاي   هجري، از نظـر تعـداد پـس       كم در سدة سوم دستدهد كه زبان پهلوي،  مي نشان
تنها برتري خاصـي بـر زبـان فارسـي      وندها نه سازي اين پس هاي مقوله   اشتقاقي و يا قابليت

 سـازي زبـان   هـاي واژه    نداشته، بلكه بسيار فروتر از آن بوده است. پـس، جـداي از قابليـت   
هاي    ها و بيان مفاهيم تازه با واژه   واژه از وام نويس در پرهيز پهلوي، توفيق نويسندگان پهلوي

پهلوي به عوامل غيرزباني نيز وابسته بوده است. بزرگان دين زردشتي آگاهانه و سرسـختانه  
اند؛ تعهدي كه درميان بزرگـان     متعهد به استفاده از زبان پهلوي براي بيان مفاهيم علمي بوده

يافت.    گونة ديگري نمود مي شد و يا شايد به   ده نميمسلمان و برخوردشان با زبان فارسي دي
كردنـد، خـود را ملـزم      كه نوشتن به زبان فارسـي را آغـاز   نويسندگان مسلمان، حتي زماني

رو بـود كـه ميـان     هـاي تـازي بپرهيزنـد. شـايد ازآن       كـارگيري واژه  دانسـتند كـه از بـه      نمي
ديدنـد، امـا ايـن موضـوعي        ي منافاتي نميهاي عرب   واژه دوستي خويش و كاربرد وام فارسي

 است كه بايد در پژوهشي جداگانه بدان پرداخته شود.
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